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فرهنگ و هنر

اداره کل هنرهای نمایشی همچون 
دیگر نهادهای دولتــی در هفته دولت 
اقدام به انتشار گزارشی مبتنی بر اعداد 
کرد کــه در آن بتوانــد از فعالیت‌های 
یک ســاله خود دفاع کند. اعدادی که 
بسیار بزرگ بودند و خبر از موفقیت‌های 
دســتگاه کاظم نظری طی یک ســال 
گذشته داشتند. البته نظری به استناد 
به همین آمار از موفقیت‌هایش نسبت 
به مدیر سابق اداره کل، قادر آشنا و یکی 
از مدیران کنونی ارشاد گفت. او درباره 
دوران کرونایی و تعطیلات طولانی‌مدت 
دوران آشــنا چیزی نگفت؛ اما همین 
آمار هم نشــان می‌دهد که ارقام بیش 
از آنکه عظیم باشند، در جهت انحراف 
اذهان عمومی تهیه شده‌اند. برای مثال 
درباره تعداد تماشاگران تئاتر مشخص 
نشده اســت که چند درصد متعلق به 
جشنواره‌ها و چند درصد خریداران بلیت 

در گیشه‌های تئاترند. پس رقم 3 میلیون 
34 هزار و 125 مخاطــب برای ما یک 
ظاهر و یک باطن دارد؛ چون نمی‌دانیم 
چه تعداد از این مخاطبــان در چرخه 
اقتصادی تئاتر که مدام در حال کوچک 
شدن است نقش‌آفرینی داشته است. 
برای درک مطلب کافی اســت به دیگر 
ارقام موجود رجــوع کنیم. جایی‌که در 
گزارش آمده 4هزار و 480 اثر در یک سال 

گذشته روی صحنه رفته است. البته این 
رقم نیز تفکیک ناشده است و مشخص 
نیست چه میزان از اجراها صحنه‌ای یا 
خیابانی، جشنواره‌ای یا اجرای عمومی 
است. با اعلام آنکه در مجموعه 39 هزار 
و 289 بار نمایش روی صحنه رفته است 
می‌توان فهمید هر اجــرا برابر با 77 نفر 
مخاطب داشته و میانگین 6.5 اجرا به 
ازای هر نمایش بوده اســت. با توجه به 
آنکه به‌صورت سنتی رقم 15 اجرا در هر 
نوبت برای یک نمایش کف اجرا در ایران 
به حســاب می‌آید، رقم 6.5 می‌تواند 

نشان‌دهنده یک وضعیت بد باشد.
اما مسأله صرفاً این نیست. در گزارش 
آمده است »186 گروه از کمک‌هزینه 
حمایتی نمایشی در تهران و 125 گروه 
از کمک‌هزینه حمایتی هنرمندان در 
اســتان‌های دیگر بهره‌مند شده‌اند.« 
این بخــش گزارش با واکنــش تند در 
شهرستان‌ها روبه‌رو شــده است. برای 
مثــال در یک مــورد جذاب از ســوی 
انجمن‌های نمایش استان‌ها پیامی در 
فضای مجازی منتشر می‌شود. در این 

پیام آمده است:

»اهالی تئاتر اســتان‌ها، گروه‌های 
همواره پر تلاش تئاتر کشور، در روزهای 
گذشته به مناسبت هفته دولت گزارشی 
مبنی بر حمایت از گروه‌هــای تئاتر و 
اجراهای عمــوم و... توســط اداره کل 
هنرهای نمایشی وزارت ارشاد منتشر 
شد که سؤالات بســیاری برای فعالان 
تئاتر کشــور ایجــاد کرده اســت. به 
همین دلیل به اطــاع همه گروه‌های 
تئاتری استان‌ها می‌رســانیم در »دو 
سال گذشته« هیچ مبلغ حمایتی برای 
»حمایت از تولید و اجــرای عموم« به 
انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها واریز 
نشده است و عملًا حمایتی از اجراهای 
عموم در اســتان‌ها انجام نشده است. 
بنابرایــن اگر حمایتی در اســتان‌ها از 
گروهی شده مستقیماً توسط مرکز بوده 
اســت. نتیجه آنکه در دوسال گذشته 
هیچ بودجه‌ای با چنین تعریفی )حمایت 
از تولیــد و اجرای عموم( به اســتان‌ها 

اختصاص نیافته است.«
این پیامی است که با امضای مدیران 
انجمن‌های استانی منتشر شده است. 
علاوه‌بر این براساس آمار تنها ۶.۹ درصد 

از نمایش‌ها کمک هزینــه گرفته‌اند و 
باز معلوم نیســت کدام نمایش‌ها. این 
مهم در دولت پیشین ممکن شده بود و 
دولت هر ساله بیلان مالی خود از جمله 
کمک‌هزینه‌ها را با مشــخصات کامل 
اعلام می‌کرد، چیزی که دولت کنونی از 
آن اجتناب کرده است. با این حال مسأله 
استان‌ها می‌تواند محل جالبی باشد که 
دولت چه نقشی در آن ایفا می‌کند و اساساً 
چه رویکردی نسبت به آن دارد. برای آنکه 
نقدی عادلانه شکل بگیرد، به سراغ یکی 
از نمایش‌های موفق سال جاری خارج از 
تهران رفتیم تا ببینیم برای یک نمایش 
موفق با توجه به این آمار جذاب وضعیت 

به چه نحوی است.
پوریا قلی‌پور، مــدرس و کارگردان 
تئاتر است که پس از مراجعت از آلمان، 
ســال‌ها اســت در زادگاهش کرمان 
مشــغول به فعالیت اســت. برخلاف 
هم‌نسلانش که تهران را مقصد فعالیت 
خود برمی‌گزینند تا خرقه مهاجرت بر تن 
می‌کنند، تصمیم می‌گیرد خارج از مرکز 
فعال باشد. فعالیت‌های آموزشی قلی‌پور 
در این سال‌ها منجر به اجراهای مختلف 
شده است که آخرینش »چه کسی مسیح 
را کشت؟« است. نمایشــی انتقادی با 
رگه‌های سیاسی درباره نسبت حاکمان و 
مردمان. به لطف اینترنت تماشای نمایش 
از راه دور برای من میســر شــد و دیدن 
انبوهی هنرجوی جوان روی صحنه تئاتر 
کرمان که فاقد زیرساخت‌های تهران در 
حوزه اجرا و آموزش است، نویدبخش و 
امیدوارکننده بود. نمایشی که بیش از 
چهار ســال تمرین‌ها و آموزش‌هایش 
صورت گرفته بود موفق می‌شود 32 شب 
در کرمان روی صحنه برود. به یاد داشته 
باشــیم میانگین اجرای آثار موفق در 
خارج از تهران عدد 15 است و ما داریم به 
نمایشی می‌پردازیم که دو برابر میانگین 

روی صحنه بوده است.
قلی‌پور می‌گوید برخلاف بیشــتر 
کارهــای غیرتهرانی که بــا پول دولت 
پا می‌گیرند، با ســرمایه شخصی یک 
تهیه‌کننده نمایش خود را آماده کرده 
اســت. »نمایش چه کســی مسیح را 
کشت؟« در حد فاصل ۲۵ خرداد تا ۲۷ 
تیر، یعنی در گرمــای خرماپز کرمان با 
اجرا در ســالن اصلی تئاتر شهر کرمان 
موفق به جــذب 3هزار نفــر مخاطب 
می‌شود. یعنی هر شــب 98 مخاطب 
که 28 درصد از میانگیــن آمار دولتی 

فراتر است. 
قلی‌پور می‌افزاید کــه تهیه‌کننده 

کار برای تولید این اثر رقمی نزدیک به 
80 میلیون هزینه کرده است که اساساً 
با ارقام حاکم بر تئاتر کشور اختلاف زیاد 
دارد. به عبارتی نمایــش با حداقل رقم 
ممکن بدون حمایت دولتی ســاخته و 
موفق می‌شود در گیشه به فروش 200 
میلیون تومانی دست یابد. یعنی چیزی 
نزدیک به دو و نیم برابر سرمایه گذاشته 
شــده طی یک ماه به چنین رقمی در 
کرمان دســت یافته است. با اینکه عدد 
200 میلیون تومان برای ســال 1402 
عدد کوچکی است؛ اما می‌تواند بدل به 
یک تراژدی دردناک‌تر شود. 53 میلیون 
از این رقم به جیب سالندار رفته و 9 درصد 
نیز به واسطه قوانین جدید مالیاتی کسر 
شده است. ســامانه بلیت‌فروشی نیز 
5 درصد از فروش نمایــش را از آن خود 
می‌کند تا درنهایت چیــزی برای گروه 
اجرایی باقی نماند. برای نمایشی که  17 
اجراگر و انبوهی عوامل اجرایی داشته 
است، سودی برای تقسیم باقی نمانده 
است. قلی‌پور می‌گوید به‌طور متوسط 
موفق به دادن تنها یک میلیون تومان به 
بازیگرانش شده است. به عبارتی اجرت 
چهار سال زحمت حتی پول رفت‌وآمد 
بازیگــران را هم تأمین نکرده اســت. 
قلی‌پور تصریح می‌کند که اجرا در یک 

شهرستان هیچ سودی ندارد. 
تفاوت روایــت قلی‌پور بــه عنوان 
هنرمندی موفــق با روایــت اداره کل 
هنرهای نمایشی به عنوان دستاوردی 
موفق، از زمین است تا آسمان. شرایط 
فعالیت یک هنرمند موفق به نظر هیچ 
ارتباطی با دستاوردهای خیالی اداره کل 
هنرهای نمایشی ندارد؛ گویی هنرمندان 
در جزیره‌ای متفاوت از سرزمین تحت 

سلطه مدیران فعالیت می‌کنند.

تفاوت روایت هنرمندان 
موفق از اجراها با روایت 

اداره کل هنرهای نمایشی 
به عنوان دستاوردی موفق، 

از زمین است تا آسمان و 
شرایط فعالیت او به نظر هیچ 

ارتباطی با دستاوردهای 
خیالی اداره کل هنرهای 

نمایشی ندارد؛ هنرمندان 
در جزیره‌ای متفاوت از 
سرزمین تحت سلطه 

مدیران فعالیت می‌کنند

اداره کل هنرهای نمایشی 
همچون دیگر نهادهای 

دولتی در هفته دولت اقدام 
به انتشار گزارشی مبتنی بر 

اعداد کرد که در آن بتواند 
از فعالیت‌های یک ساله 

خود دفاع کند. اعدادی که 
بسیار بزرگ بودند؛ اما بیش 
از آنکه عظیم باشند، به نظر 
می‌رسید درجهت انحراف 
اذهان عمومی تهیه شده‌اند
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ایستگاه دوم پروژه چیزها؛ 
شهرکتاب مرکزی

دومین نمایشــگاه 
فروش آثار هنری پروژه 
چیزها، عصــر جمعه در 
شهر کتاب مرکزی کار 
خود را آغاز می‌کند. سعید 
برآبــادی، روزنامه‌نگار و 
طراح و مجری این پروژه، با اعلام این خبر به »توسعه 
ایرانی«، گفت: »خوشــبختم که اعلام کنم، این بار 
نمایشگاه چیزها در اختیار 51 هنرمند و بیش از 500 
اثر هنری قرار دارد که از گوشه گوشه کشور در یک جا 
کنار هم قرار گرفته‌اند.« وی افــزود: »این دوره ویژه 
آثاری‌ست که در محدوده قیمتی 100 هزار تومان تا 
10 میلیون تومان قرار دارند و از این زاویه، نمایشگاه 
چیزها می‌تواند یکی از بهترین و آسان‌ترین مسیرهای 
خرید آثار هنری در شرایط کنونی به شمار بیاید.« به 
گفته برآبادی »اگر علاقه‌مند به آثار هنری هستید و به 
دنبال جایی می‌گردید که این آثار را با بهترین کیفیت، 
ضمانت اصالت اثر و ارزان‌ترین قیمت خریداری کنید، 
دومین نمایشــگاه چیزها در طبقه بالای شهرکتاب 

مرکزی، پیشنهاد خوبی‌ست.«
    

قائم مقام وزیر ارشاد:
 نظارت بر شبکه نمایش خانگی 

فراقوه‌ای می‌شود
قائم مقام وزیر ارشاد 
گفت: پیشــنهاد وزارت 
ارشاد برای نمایش خانگی 
ما این است که برای این 
حوزه تنظیم‌گری چیزی 
شبیه مدل هیات نظارت 
بر مطبوعات باشد که فرا سازمانی، فرابخشی و فراقوه‌ای 
عمل می‌کنــد، یعنی از خود بخش‌هــای درگیر هم 
نماینده‌ای در این شورا خواهند بود. به گزارش سایت 
دیده‌بان ایران؛ سیدمحمد هاشمی افزود: ما از معدود 
کشور‌هایی هســتیم که این صنعت نمایش خانگی 
را در کشــور به طور جدی داریم و افق‌های روشنی را 
برای آن مشــاهده می‌کنیم. باید حواسمان باشد در 
یک کشمکش سیاسی یا رقابتی این مزیت را تبدیل به 
یک چالش بیهوده نکنیم. به گفته وی،‌ جامعه به شدت 
مشتری محتوای سالم فرهنگی است و تقویت تولیدات 
ســالم فرهنگی وظیفه‌ای اســت که بر دوش وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی می‌کند.
    

آهنگساز آثار مهدی یراحی 
بازداشت شد

تریبون هنر نوشت: 
بر اســاس اخبار رسیده، 
کوشان حداد، آهنگساز 
و تنظیم کننده به همراه 
مهدی یراحی بازداشت 
شــده اســت. حداد که 
همکاری‌هایی با مهدی یراحی در زمینه تنظیم آثارش 
داشته، در ششم شــهریور به همراه او بازداشت شده 
است. هنوز دلیل بازداشت کوشان حداد اعلام نشده 
است. حداد، متولد دهم اسفند ۱۳۵۸، از اوایل دهه 80 
در موسیقی پاپ فعالیت داشته است و در دورانی یکی 
از پرکارترین تنظیم‌کننده‌های این عرصه بوده است. او 
در این سال‌ها با خواننده‌های مختلفی از جمله محسن 
یگانه، فرزاد فرزین، بابک جهانبخش، علی اصحابی، 
بهنام صفوی و مهدی یراحی همکاری داشــته است. 
با اعلام قوه قضاییه، در پی انتشــار ترانه‌ای غیرقانونی 
از سوی مهدی یراحی و تشــکیل پرونده قضایی، این 

خواننده با دستور دادستان تهران بازداشت شد.
    

کودکان پاکستانی مهمان تماشاخانه 
سیار کانون پرورش فکری

یک تماشاخانه سیار 
کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان با 
استقرار در مرز میرجاوه 
و با همکاری کانون استان 
سیستان و بلوچستان، 
به ارایه فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی با 
محوریت اربعین و قیام عاشورا برای کودکان و نوجوانان 
می‌پــردازد. به گــزارش  اداره کل روابــط عمومی و 
امور بین‌الملل کانون، این تماشــاخانه ســیار که از 
استان خراسان رضوی راهی مرز میرجاوه شده است 
برنامه‌های متنوعی از جمله پخش نماهنگ، نقاشی، 
قصه‌گویی و... اجرا می‌کند. اهدای دست‌ســازه‌های 
همکاران کانون خراسان رضوی به کودکان و نوجوانان 
پاکستانی از دیگر برنامه‌های تماشاخانه سیار است که 
خاطره‌های به یادماندنی از فعالیت‌های کانون در ذهن 
آنها به‌جا می‌گذارد. تماشــاخانه سیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ میزبان 

کودکان پاکستانی است.

اخبار فرهنگی

در آخرین ماه تابســتان، اجراهای تازه‌ای پا به صحنه گذاشته‌اند و نویدبخش 
روزهای پر فراز و نشیب تئاتری شده‌اند. ترافیک اجراها با افزایش فزاینده هزینه‌های 
تولید، بی‌شک بر کیفیت آثار تاثیر منفی خواهد گذاشت. اما بعضی گروه‌های اجرایی 
تلاش دارند با بازیگران چهره، در این اقتصاد گرفتار رکود تورمی، اجرایی پر زرق و 
برق، گران‌قیمت و لاکچری برای فرادستان کلانشهر تهران عرضه کنند. نمایش 
»قصه‌ ترانه‌های ماندگار« از این دست اجراهاست که قرار است در ایوان عطار کاخ 
سعدآباد اجرا شود و برای مخاطبان متمول این قبیل آثار، دقایق مفرحی خلق کند. اما 
سید جلال‌الدین دری بنا به آثار قبلی خودش، نشان داده که مدیوم تئاتر را آن‌چنان 
که باید نمی‌شناسد و آثاری که بر صحنه می‌آورد به لحاظ زیباشناسی، ماندگار و 
قابل‌اعتنا نیست به آن شــکل. به هر حال نهاد اجتماعی تئاتر در ایران امروز شاهد 
عرضه محصولاتی است که در یک فضای رقابتی و عادلانه، می‌توانست بهتر از این 

باشد و خیل تماشاگران را واجد تجربه والای زیباشناسی کند. 
این هفته بنابر اهمیت نمایش »بک تو بلک« سجاد افشاریان به این اجرا خواهیم 
پرداخت و در باب کیفیت این اثر، مداقه خواهیم کرد. اجرایی که قبل از به صحنه آمدن 
دوباره در سالن اصلی تئاتر شهر، وارد حواشی مختلفی شد و نشر اخباری در فضای 
مجازی در باب ایده اصلی نمایش و داستانی که روایت می‌کند،  واکنش تند افشاریان 
را در پی داشت. نمایش »بک تو بلک« همچنان مورد استقبال انبوه تماشاگران است و 
این می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مطالعات جامعه‌شناختی در این رابطه. امید است در 
آینده نزدیک، اندیشمندان مطالعات فرهنگی با فتح بابی در این زمینه، چرایی این 

رویداد فرهنگی را تبیین و تفسیر کنند. 
آخرین نمایشــی که این روزها سجاد افشــاریان بر صحنه آورده و با استقبال 
مخاطبان مواجه شده، روایتی است از لحظات تلخ و کشدار یک زندانی که »علی« نام 
دارد و دوران حبس خود را در شرایطی شبیه محکومان زندان انفرادی می‌گذراند. از 
این باب »بک تو بلک« را می‌توان روایتی از به پایان رسیدن امیدهای یک فرد زندانی 
و سرآغاز تاریکی بی‌پایان او دانست. اقبالی که مخاطبان به این نمایش با فضای تلخ از 
خود نشان داده‌اند نشانه‌ای است از توافقی نانوشته مابین افشاریان و دوستدارانش. 
پیام این توافقِ همدلانه می‌تواند این گونه تلقی شود که هر اثری از افشاریان که بر 
صحنه تئاتر به اجرا درمی‌آید حتی با مضامینی جانکاه، بی‌شک موفقیت در گیشه 

را تضمین خواهد کرد چراکه هر دو طرف این معادله، به فهم مشترکی از انتظارات 
متقابل رســیده و در رابطه با آنچه که می‌خواهند در حضور آن یکی تجربه کنند 
به توافق دست یافته‌اند. آثار متاخر افشــاریان را می‌توان واکنش غمبار به اتفاقات 
اجتماعی و سیاسی معاصر دانست آن هم با نگاهی کمابیش حسرت‌بار و نوستالژیک 
به گذشته. فرم مورد علاقه افشاریان تک‌گویی‌هایی است شاعرانه و گاه طنازانه در 
باب مسائل مختلف جامعه ایران معاصر. این تک‌گویی‌ها که گاه شبیه سخنرانی‌های 
انگیزشی فستیوال TED است گاهی اوقات افشاریان را تا مقام یک مصلح اجتماعی 
بالا می‌برد که لابلای گفتار بلاغی‌اش، حکمت زندگی در دوران مدرن را می‌آموزاند. 

مخاطب این تک‌گویی‌ها طیف متنوعی از اقشار جامعه را شامل 
می‌شود: از تماشاگران حاضر در ســالن اجرا تا سیاستمدارانی 
که این روزها در صندلی قدرت نشسته‌اند. در نمایش »بک تو 
بلک« خطاب این تک‌گویی‌ها با آنکه به‌ظاهر همسر و دوست 

شخصیت »علی« اســت؛ اما از این سطح فردی فراتر رفته و 
طیف گسترده‌ای از مردمان را خطاب می‌کند. 

   به لحاظ فرم روایی با اجرایی روبرو هســتیم که 
چندان آشکار نمی‌کند که آیا صدای همسر و دوست 
علی واقعی است یا معطوف به ذهنیت شخصیت 
»علی« که این روزها بنابر هر دلیلی گرفتار زندان 
انفرادی است. این ابهام آنگاه معنادار می‌شود که 
ارجاعات به رخدادهایی سیاسی و اجتماعی معاصر 
را ‌گاه‌و‌بیگاه در گفتگوهای شخصیت علی می‌شنویم. 
به هر حال روایت کردن دقایق حســاس و ملتهب 
سیاسی و اجتماعی در وضعیت ما ملاحظاتی دارد 
که در این نمایش هم به نوعی قابل مشــاهده است. 

اما اجرا می‌توانست از طریق تمهیدات فرمال و نه الزاماً 
تاکید بر مسائل محتوایی، آن لحظات را با درنگ بیشتری 
از نظر بگذراند. اجــرا ترجیح می‌دهد از خلال گفتگوی 
علی با دوست و همســر خویش که هیچ‌گاه در صحنه 
حضور فیزیکی آنان را مشاهده نمی‌کنیم اتصال با آن 
حوادث را عینیت بخشد. بنابراین وقتی حضور همسر و 
دوست علی به میانجی صدا و البته حذف بدن بازنمایی 
می‌شود تا انزوا و تک‌افتادگی‌ شخصیت علی بیش از 
پیش آشکار شود، بالطبع حضور همه جانبه بدن علی 
که یادآور ویژگی‌های شخصیتی خود سجاد افشاریان 

هم هست بتدریج و به شکل فزاینده‌ای غلظت می‌یابد. افشاریان 

در اغلب نقش‌هایی که در این سال‌ها نوشته و بازی کرده کمابیش شبیه خودش در 
زندگی هنری و اجتماعی بوده است. واقعیتی که با توجه به ژست‌های‌ بدنی، لحن‌، 

گفتار و حتی انتخاب کلمات بیش از گذشته مشهود است.
   اجرای »بک تو بلک« در کارنامه هنری افشاریان می‌تواند حرکت رو به جلویی 
باشد اگر که بپذیریم روایت بر محور زندگی یک سوژه انسانی همچون علی متمرکز 
شده و تلاش دارد از پراکندگی روایی نمایشی چون »هر کسی یا روز می‌میرد یا شب 
من شبانه‌روز« حذر کند. اما همچنان وسوسه شاعرانگی و نوستالژی‌گرایی در این 
اجرا هم مشاهده می‌شود. به هر حال وقتی قرار است زندگی یک زندانی که دقایق 
سختی را در زندان انفرادی می‌گذراند بازنمایی شود، بیش از آنکه گفتار زندانی دچار 
بحران شود، بدن جسمانی او است که تجربه زوال و ویرانی را از سر می‌گذراند. بنابراین 
در این اجرا بدن چندان سختی زندان را بازنمایی نمی‌کند و در مقابل این گفتار است 
که با شاعرانگی و نوستالژی، زمان تقریباً یک ساعته نمایش را به تسخیر خود درآورده 
است. از این باب »بک تو بلک« را می‌توان نمایشی کلام‌محور در خدمت بازتولید آن 
شکلی از اجرا دانست که سجاد افشاریان در این سال‌ها به آن دامن زده و پرورش داده 
است. اگر قرار است این نمایش بازگشت به ظلمات زندگی یک محکوم به زندان 
انفرادی را بازتاب دهد، ادوات اجرا برای این منظــور نه کلام که از قضا نیروهای 

حیاتی بدن است. 
  در نهایــت اجراهای پرطرفدار ســجاد افشــاریان را می‌تــوان از منظر 
جامعه‌شناختی مطالعه کرد و در باب سلیقه و ذائقه طبقه متوسط شهری در 
دوران معاصر به نتایجی رسید. اما خود افشاریان می‌تواند این اقبال به او را با بر 
صحنه آوردن نمایش‌هایی که فرمی رادیکال دارند کیفیتی تازه بخشد. این ممکن 
نخواهد بود اگر که افشاریان علیه آن چیزی که در تئاتر ما از خودش ساخته 
و این روزها به »برند« تبدیل شده، موضع انتقادی نگیرد و اگر ضرورت 
تاریخی‌اش را حس کرد، از آن عبور کند. »بک تو بلک« به شکل 
استعاری نه عزیمت یک قهرمان به ظلمات هولناک زندگی و 
انتحار که از قضا سفری است موفقیت‌آمیز به ساحل کامیابی 
یک کارگردان حالا دیگر مشهور ایرانی که »سجاد افشاریان« 
نام دارد. حوادث پاییز پارسال، شبه‌گفتار انتقادی نمایش »بک 
تو بلک« را ملایم‌تر از گذشته کرده است. بنابراین بازتولید این اجرا 
در سالن اصلی تئاتر شهر، نشانه‌ای است از فضای متفاوت تئاتر کشور. 
به دیگر سخن، نمی‌توان با مناسبات قدیم به تولید تئاتر انتقادی در زمانه 
جدید مبادرت ورزید. چیزی تازه نیاز است که از تاریکی این »بک 
تو بلک« به روشنایی عزیمت کند. در همان دقایقی که برند سجاد 
افشاریان در حال محو شدن باشد و چهره‌ای تازه‌ از این نویسنده و کارگردان پدیدار 

شود که آثارش بر زیباشناسی بیش از سلبریتی‌بودن تکیه کند. 
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